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يــک کــارگــر مــرزي بــنــام بــهــزاد          
از )  دشوانـي    (  گلمحمدي در منطقه 

توابع سلماس توسـط مـزدوران رژيـم        
ــعــد از اذيــت و آزار و                    اســلامــي ب
شکنجه، با شليک گلوله او را کشتنـد  

 .و جنازه او را در محل رها کردند
" جنازه بهزاد در محلي بـه اسـم         

توسط مردم پيدا شد کـه هـر       "  خانک 
 . دو پا و گردن او را شکسته بودند

خانواده بهزاد گل محمـدي بـراي     
پيگري چگونگي اين جنايت به محل 
مراجعه مي کنند و مطلع مي شـونـد   
که جنازه بهزاد به شهر وان در تـرکـيـه    

 . انتقال داده شده است
عمـوي بـهـزاد بـنـام طـاهـر گـل                 

مــحــمــدي کــه جــنــازه بــهــزاد را بــه              
بيمارستاني در وان برده اسـت گـفـتـه         
است که نيروهاي حکومت اسـلامـي     
قبل از کشتن بهـزاد او را دسـتـگـيـر            
کرده و از او درخواست يـک مـيـلـيـون        

مامـوريـن او را       .  تومان پول کرده اند
تهديد کرده بودند که اگر اين مبلغ را   

عـمـوي   .  نپردازد او را خواهند کشـت   
بهزاد مي گويد ما هم گفتيم کـه ايـن     
مبلغ را مي پردازيم اما بعد از اينکه 
ما رفتيم که اين مبلغ را تهيه کنـيـم،   
ــهــزاد و               ــيــروهــاي ســپــاه بــطــرف ب ن
همراهانش تير اندازي کـرده بـودنـد و        

امـروز اگـر بـه بـررسـي            :  ايسکـرا 
برپايي مراسمهاي هشـت مـارس در         
شهرهاي کردستان بنشينيـد بـه نـظـر         
شما  برپايـي ايـن مـراسـمـهـا از چـه                

 ويژگيهايي برخوردار بودند؟
 

بـه نـظـر مـن         :  مهرنوش موسـوي 
چند ويژگـي مـهـم را در بـاره نـحـوه                 
برپايي اين مـراسـمـهـا در کـردسـتـان            

اول اينکـه ايـن     .  ايران ميتوان برشمرد

مراسمها از هـمـان بـدو بـرپـايـي اش             
همايشهاي راديکال و برابري طلـبـانـه    

بـه ايـن مـعـنـي کـه             .  بوده و هستـنـد  
شعارها، قطعنامه ها، بيانيـه هـايـي      
که در آنها رو به جامعه اعـلام شـدنـد      
تماما اعتراضي و به يک معـنـا چـپ      

يعني جنبش هشت مارس در   .  بودند
کردستان هيچ گاه زير بـار ورود و يـا         
آشتي دادن عـنـاصـر پـلاتـفـرمـهـاي               
سياسي ديگر مانند اسـلام و حـقـوق        

بشر و مصلحت اين يـا آن جـنـاح در          
ايـن  .  حاکميت با پلاتفرم خود نرفتنـد 

به نظر من در يک سطح سياسي قابـل  
هـيـچ وقـت      .  اهميت و ملاحظه اسـت 

در کردستان برابري ديه آنطور که فـي    

ــارس  ــم م ــدن هشــت ــرارســي ف
روزجھـانـى زن را بـه هـمـه 
زنان و مردان آزاده تـبـريـک 

 .ميگويم
روز جهاني زن روز اعتـراض  
سراسري عليه ستمکشي زن در     
همه جوامع است، اما موقعيت 
فرودست و مادون انسانـي زنـان     

مبـارزه     در جمهوري اسلامي به
براي رهائي زن در جامعه ايـران    
اهميتي استثنائي و مـنـحـصـر         

 .بفرد ميدهد
ــران رســمــا و                ــان در اي زن

قــانــونــا نــيــم مــرد مــحــســوب          
ميشـونـد و از ابـتـدائـي تـريـن                 
ــر حــق               ــظــي ــي ن ــوق انســان حــق
مسافرت، انتخاب پوشش، حـق  
طلاق، حـق حضـانـت فـرزنـدان،          
ــه، حــق            حــق مــعــاشــرت آزادان
شرکت در بسياري از رشته هـاي  

فـرمـان   " سي سال پيش، با اعلام  
، خميني مخوف ترين سـلاح    " حجاب

نسل کشي اسلامي را عليه مـردمـي   
که براي آزادي و برابري و رفاه انقـلاب  
: کرده بودند، از آستين بـيـرون کشـيـد      

امــا !  حــجــاب و آپــارتــايــد جــنــســي         
بلافاصله بزرگتريـن تـظـاهـرات زنـان          

 ٨ ايران و يـکـي از بـرجسـتـه تـريـن                    
مارس هاي تـاريـخ مـعـاصـر عـلـيـه               

دهـهـا   .  همين فرمان حجاب برپا شـد   
هــزار زن در خــيــابــانــهــا رژه رفــتــنــد           

ما انقلاب نکرديم، تـا    " فرياد زدند    و
آزادي بـايـد و       " ،   " به عـقـب بـرگـرديـم       

حقوق زن، نه شرقي نـه    " ، " نبايد ندارد
آزادي زن،   "  ،   " غربي، جـهـانـي اسـت      
و از آن زمـان        "...  آزادي جامعه است

مبارزه اي آغـاز شـد کـه تـا هـمـيـن                  

امروز با قدرت و وسعتـي روز افـزون       
 .ادامه دارد

  
آپارتايد جـنـسـي يـا جـداسـازي              

افراد بـر اسـاس جـنـسـيـت در واقـع                  
تبديـل کـردن نـيـمـي از جـامـعـه بـه                    

مـادون شـهــرونــد، زنــدان کـردن آنــان            
پشـت مــيلـه هــاي حــجــاب و ســايــر             
قوانين ضد بشري اسلامي و از ايـن        
طريق سرکوب و به قهقرا کشاندن کل 

زنـان و مـردم ايـران از            .  جامعه است

مارسھاى کردستان و ظھور هشت 
 !کمونيسم اجتماعى کارگرى

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مهرنوش موسوي

 روز جھانى زن ) اسفند ١٨(مارس  ٨زنده باد 
 ! عليه حجاب و آپارتايد جنسى به خيابان بياييد

 !حکومت ضد زن بايد برود
 

 پيام حميد تقوايى 
 بمناسبت روز جھانى زن

 !آپارتايد جنسى را عملا درهم بشکنيد

مزدوران رژيم يک کارگر ديگر را در 
 مناطق مرزى کشتند

 2صفحه 

 2صفحه 

 4صفحه  4صفحه 



455شماره يسکرا                                           ا                                                 2صفحه    

المثل جريانات دو خردادي و آيت االله   
هاي مونث و فـمـيـنـيـسـت اسـلامـي             
پرچم آن را بـلـنـد کـردنـد، جـايـي در                  
مبارزه مردم بر عليه سـتـم کشـي زن        

هيچگاه جـنـبـش بـرابـري          .  پيدا نکرد
طلبي در کردستان به پاي شـرکـت در     
اين يـا آن مضـحـکـه و بـالـمـاسـکـه                    
انتخاباتي و جنگ قدرت و جانبـداري  

بـر  .  به نفع اين يا آن جناح نظام نـرفـت  
عکس، با شهامت بـه مـيـدان آمـد،           
خواستهاي مستقل و آزاديـخـواهـانـه       
جامعه را در قـبـال سـتـم کشـي زن                  

خـود  .  رودرروي حاکميت اعـلام کـرد      
اين يک تفاوت سياسي مهم است کـه    
امکان ميدهد توده هاي مردم به يـک    

نـمـايـنـدگـي      .  جنبشي اعتماد بکنـنـد  
خواستهايشان را در طنين صـداي آن      

به نظر من جنبشهايي ماننـد  .  ببينند
دو خرداد و يا ما به ازاء زنـانـه آنـهـا           
هيچگاه نتوانستند و نمـيـتـوانـنـد در        
اين زمينه مورد اعتماد قرار بگيرند، 
چون مردم ايران به چنين سياستهايـي  

تـنـاقـض مـيـان        .  اعتماد نـمـيـکـنـنـد      
خواستهاي مردم و پلاتـفـرم سـيـاسـي        
اين جريانات علت العلل ايـجـاد ايـن        
شکاف اطمينان ميـان آنـهـا و مـردم           

 . است
يک ويـژگـي مـهـم ديـگـر هشـت                
ــارســهــاي کــردســتــان تــوانــايــي               م
اجتـمـاعـي کـردن ايـن سـيـاسـتـهـاي                 
راديکال در قبال مسئله زن و ايـجـاد       
جنبش سياسي و اجتماعـي بـر پـايـه         

ايـن ديـگـر      .  اين پلاتفرمها بوده اسـت 
چـون شـمـا      .  يک ارزش درخـود اسـت        

ميتـوانـيـد پـلاتـفـرمـهـاي طـلايـي و                 
بسيار راديکال هم داشته باشيد، امـا    
مهم اين است که اين پـلاتـفـرمـهـا را        
بتوانيد به اعماق جامعه ببريد و روي   
ــفــرم                ــا پــلات ــه امــيــال مــردم ب تشــاب
سياسيتان جنبش اجتـمـاعـي درسـت       

و به نظر من تئوري و سيـاسـت   .  کنيد
اگر توده ايي نشود، حـول آن جـنـبـش         

. درست نشود، راديکال هم نـمـيـمـانـد     
در راديــکــالــيــســمــش شــخــصــا شــک        
ميکنم و هشت مارسهاي کـردسـتـان      
از اين لحاظ مهم بود که يک الـگـوي     
مهم اجتماعي و سياسي جـلـو مـا و          
جامعه گذاشت کـه سـرفصـل آن ايـن           
بود که راديکاليسم را مـيـشـود تـوده       

نشان داد ايجاد .  ايي و اجتماعي کرد
جنبش حول مساوات طـلـبـي شـدنـي        

هشــت مــارســهــاي کــردســتــان     .  اســت
مراسمهايي بودند که اولا هزاران نـفـر   
بســيــج شــده، عــلــيــرغــم اخــتــنــاق و           
ســرکــوب بــه مــيــدان آورده شــدنــد،             
قطعنـامـه هـا و بـيـانـيـه هـايـي کـه                     
دربرگيرنده خواست جامعـه در قـبـال        
ستـم کشـي زن بـود صـادر و اعـلام                  

مـارس   ٨ شدند و جامعه کردستان در 
حضور سياسي و اجتماعي خودش را 
در اين رابطه اعلام کرد و اين حضـور    
به نحويي بود کـه بـراي دوسـت و يـا             

اين يعني .  دشمن غير قابل انکار بود
 ! نرخ يک کار و عمل اجتماعي

اين يعني اينکه راديـکـالـيـسـم و        
برابري طلبي در دستـرس مـردم قـرار        
داده شد و با مـذاب شـدن تـمـايـل و              
اشتياق اين مردم با مطـالـبـات طـرح       

دومـا ايـن     .  شده، جنبش ايـجـاد شـد       
جنبش سـنـتـهـايـي را بـوجـود آورد،                
رهبران و شخصيتهاي شنـاخـتـه شـده       
ايــي را بــه جــلــو صــف فــرســتــاد و                
تشکلهايي را به مثابه ابـزار مـبـارزه        

خود ظهور يـک دسـتـه از        .  ايجاد کرد
شخصيتهاي سياسي و برابري طلبانـه  
در يک سطح وسيع و علني در جامعه 
کردستان، بر محور حقوق زن، حـقـوق   

ــارگــري و           ــک ...  کــودک، حــقــوق ک ي
دستاورد مهم اين نحوه اجـتـمـاعـي و       

به نـظـر     .  سياسي عملکرد جنبش بود
من جنبـشـي کـه اجـتـمـاعـي کـار و                 
فعاليت نکند، توان به جـلـو صـحـنـه          

را "  رهبر سياسي و اجتـمـاعـي   " آوردن 
در صــف مــبــارزه مــردم در هــيــچ                

اصـلا کسـي در ايـن          .  سطحي نـدارد   
نـه  .  ظرفيت پا به جلو نخواهد گذاشت

به جلو نمـي آيـنـد      .  اينکه وجود ندارد
چرا که در هيچ جامعه ايي افراد بدون 
داشتن پشت جبهه به جلو نمي آيند و   

رهبر سيـاسـي و     .  خودکشي نميکنند
اجتماعي يک جنـبـش تـوده ايـي، بـا            
فدايي و قهرماني روشنفکران طـبـقـه      
متوسط که هنوز خانـواده اداره شـان       
ميکند و غم نان و مسئوليت زندگـي  

از اعـتـصـاب      .  ندارند فـرق مـيـکـنـد         
کارگري تـا قـيـام در هـمـه سـطـوح،                  
رهبري و نـمـايـنـدگـي کـردن بـا يـک                   
پشتوانه زميني و اجتمـاعـي مـقـدور       

لذا ميبينيـم کـه کـردسـتـان          .  ميشود
اولين جايي بود که در حلقه حـمـايـت      
مردم، رهـبـران حـق طـلـب و صـالـح                
جنبش در سطوح مـخـتـلـف بـه جـلـو            

مردم را بسيج کـردنـد،   .  صحنه آمدند
تشکلهاي مختلف ايجاد کـردنـد، در     
نتيجه کار مداوم و طولاني مدت، در 
نتيجه بودن و حضور فيزيکي خود در 
کنار مردم، همراهي با آنهـا، مـبـارزه      
در کنار آنها و جواب دادن به مسائـل  
و مشکلات آنها و همـچـنـيـن جـهـت         
سياسي قـابـل اعـتـبـاري کـه دنـبـال                 
ميکردند تبديل به معتمدين، رهبران 
و شــخــصــيــتــهــاي اجــتــمــاعــي ايــن          

ايـن رهـبـران را نـه           .  مبارزات شـدنـد  
برخورداري از رانت امنيتي مبتني بر 
ســازش بــا مــحــافــل و دســتــه جــات            
درونـي حـکـومـت، آنــچـنـان کـه فــي                
المثل در باره فمينيستهاي اسـلامـي     
شاهدش هسـتـيـم، نـه از طـريـق آب               
کردن در عقايدشان براي چاپلوسي در 
نزد توده هاي مردم، بل شـيـوه عـمـل         
سياسي و اجـتـمـاعـي راديـکـالشـان              

در اين زميـنـه هـا      .  محافظت ميکرد
مبارزات جنبش ما در کـردسـتـان در      
رابطه با هشت مارس پـيـش کسـوت        

بايد دقت کنيـد کـه     .  ساير نقاط است
در .  کردستان مانند لرسـتـان نـيـسـت       

کردستان ناسيوناليـسـم يـک جـنـبـش           
نـاسـيـونـالـيـسـم هـم           .  اجتماعي است

توانسته حول پلاتفرم سياسي معينـي  
جنبش اجتماعي و سياسي ايـجـاد و       

در .  احــزاب مــخــتــلــف بــيــرون بــدهــد      
کردستان جنبش برابري طلبي فقط با 
حاکميت مسلح مـواجـه نـبـود، خـود          
جنبش ارتجاعي ناسيوناليستي يکي 
از موانع مهم عـروج مسـئلـه زن در            

فرهنگ، سيـاسـتـهـا و       .  کردستان بود
بـاورهــاي ايــن جــنـبــش نــه فــقـط در              
احزاب رسمي، در خود جريانات چـپ    
مــانــنــد کــوملــه هــم رواج داده شــده            

به ميـدان آوردن يـک جـنـبـش            .  بودند
اصيل برابري طلبانه در مقابل اسـلام    
سيـاسـي و حـاکـمـيـت از يـکـسـو و                    
ناسيوناليسم و سنت عمل و مـبـارزه       
عقب مانده اين جنبش از سوي ديگـر  

چـپ آن دوره،      .  کار سـاده ايـي نـبـود          
چپي بود هم آغشته به سنن مذهبـي،  
خرافي و مرد سالار و يا در بـهـتـريـن       

چـپ بـدون نـقـاط         !  حالت بدون تـاثـيـر   
 ! چپ حاشيه! درد

در نتيجه من فکر ميکنم برپايي 
هشت مارسهاي کـردسـتـان و سـنـت          
کردن آنها و ايجاد جنبش اجـتـمـاعـي     
حول خواستهاي برابري طلبانه زنـان و    
ابراز وجود شخصيتها و رهـبـران ايـن      

. جنبش يک کار هرکولي عـظـيـم بـود      

ــي حضــور در                ــت ورزشــي و ح
. استاديومها، محروم هسـتـنـد     

اينجا ديـگـر مسـالـه نـه تـنـهـا               
تبعيـض و بـيـحـقـوقـي، بـلـکـه                
اعــمــال بــدتــريــن تــحــقــيــرهــا و        
بيحرمتيها وانکـار و لـگـدمـال         
کردن هويت انسـانـي نـيـمـي از          

جمهوري اسلامي .  جامعه است
يک حکومت تا مغز اسـتـخـوان      
مردسالار و ضـد زن اسـت کـه            

ــا         ــن ــان را در         رســمــا و عــل زن
موقعيت مادون انساني مانـنـد   
مــوقــعــيــت ســيــاهــپــوســتــان در     
آفريقاي جنوبي در دوره آپارتايد 
قرار داده و آنانرا در مـدرسـه و         
اداره و کـارخـانـه و اتـوبـوس و              
مترو و مـجـامـع عـمـومـي از               

در ايـران    .  مردان جدا کرده است
دولت و قانون بـا زنـان بـعـنـوان          
بــردگــان جــنــســي مــرد رفــتــار         
مــيــکــنــنــد و هــمــه قــوانــيــن و          
اخلاقيات و فرهـنـگ مـذهـبـي        
حاکـم از حـجـاب اسـلامـي تـا               
تعدد زوجـات و صـيـغـه، و از               
جشن تکليف و تجاوز اسلامـي  

تا سنگـسـار      به دختران نه ساله
و آپارتايد جـنـسـي در خـدمـت          
تحـمـيـل و تـثـبـيـت بـردگـي و                  
فرودستي زنان بخدمت گـرفـتـه      

   .شده است
جــامــعــه ايــران هــرگــز ايــن         
بردگي و بيحقوقي را نپذيـرفـتـه    

از هــمــان اولــيــن هشــت        .  اســت
ــه                  ــطلــ ــارس در دوره ســ مــ
ارتجاعيون حاکم در اسفـنـدمـاه    

تا امروز زنان و مـردان       ١٣٥٧ 
آزاديــخــواه بــه نــظــام آپــارتــايــد        
جنسي تن نداده انـد و مـبـارزه          
بي وقفه اي را عليه اين تـوحـش   

درک و   .  بــه پــيــش بــرده انــد             
فــرهــنــگ عــمــومــي مــردم در         
ــيــت               ــع ــوق و مــوق ــق مــورد ح
اجتمـاعـي زنـان درسـت نـقـطـه              

مقابل ارتجاع حاکم قرار دارد و 
جــنــبــش آزادي زن در           ازيــنــرو

ــع،               ــي ــبــش وس ــن ــک ج ــران ي اي
راديکال و قدرتمند اجتماعي و   
يک رکن تعيين کـنـنـده مـبـارزه        
عمومي مردم براي سـرنـگـونـي       
جمهـوري اسـلامـي مـحـسـوب           

خود ارتجاعيون حاکـم  .  ميشود
در    نيز بارها به نـاتـوانـي خـود        

مقابله با جنبش آزدي زن، کـه        
ــرا ــي     " جــنــبــش        آن ــد حــجــاب " ب

و    مينامنـد، اذعـان کـرده انـد          
بــعــنــوان خــطــري کــه         صــريــحــا

را تـهـديـد      "  کيان اسلام و نظـام " 
        .ميکند از آن نام برده اند
 :زنان و مردان آزاده

ــه           هشــت مــارس امســال ب
خيابانها بيـائـيـد، در مـيـاديـن           
شهر و در پارکها تجمع کنيـد و    
به هر شـکـلـي کـه مـيـتـوانـيـد                
ديوارهاي آپارتايد جنسي را در   

حجابها را از سـر        .  هم بشکنيد
برداريد، در اتوبوس و متـرو زن    
و مرد در کنار هم بنشـيـنـيـد و       
در خيابانها و مجامع عمـومـي   

. دست در دست هم ظاهر شويـد 
ــلامـــــي            ــهـــــوري اســـ ــمـــ جـــ

زندگي، نفس هـمـزيسـتـي        نفس
عادي و متعارف زن و مـرد در      

حـرام و       جامعه انساني را،   يک
! غير قانوني اعـلام کـرده اسـت       

و    انســـانـــي زنـــدگـــي کـــنـــيـــد      
اين حـکـومـت فـاسـد و               ارکان

متحجر و ماقبل قرون وسطائي 
بـگـذار روز     .  را بـلـرزه در آوريـد       

روز در هم شکسـتـن      جهاني زن
جداسازي جنسيتـي، روز آغـاز       

 !باشد" زنده باد زندگي"جنبش 
  

حميد تقوائي، دبير کميته  
مرکزي حزب کمونيست  

 کارگري ايران
 ٠٩ فوريه  ٢٥ 

 ...پيام حميد تقوايى
 1از صفحه 

 ...هشت مارسھاى کردستان و ظھور 
 1از صفحه 

 3صفحه 
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تقريبا از انقلاب اکتبر به بعد مـا بـا       
چنين نرخ تاثـيـر گـذاري اجـتـمـاعـي            

 .مواجه نبوده ايم
 

مـارس     ٨ اما خود روز   :  ايسکرا
. اساسا سنت هـمـيـن جـنـبـش اسـت             

مــنــظــور جــنــبــشــي اســت کــه روي            
راديکاليسمش سنت ايجاد کرده، يک 
روزي را به تقـويـم جـهـان بـه مـثـابـه               
اعلام وجـود خـودش تـحـمـيـل کـرده              

 .است
 

بله همينـطـور   :  مهرنوش موسوي
هشت مارس در آغاز پيـدايـش   .  است

خــود، هــم نــمــاد اجــتــمــاعــي شــدن            
کمونيسم و سوسياليسم آن دوره و هـم  
به ميدان آمدن جنبش برابري طـلـبـي      

نه فقط بـه  .  در آغاز قرن نوزدهم است
خاطر اينکه کلارازتکين کمونـيـسـت    
بود و ايـن روز در کـنـفـرانـس زنـان                   
سوسياليست در کپنهاگ بـه عـنـوان        
روز جهانـي زن اعـلام و بـعـدهـا در                
انترنـاسـيـونـال کـمـونـيـسـتـي دوبـاره                

بل به اين خاطر کـه خـود     .  تثبيت شد
اين تلاشها منبـعـث از يـک نـگـرش            
اجتماعي به کمونـيـسـم در آن دوران          

که حتي نـگـرشـي مـتـفـاوت در           .  بود
مقايسه با بقيه نگرشـهـاي ديـگـر در         

اگـر بـه تـاريـخ ايـن            .  همان زمان بـود 
دوره رجوع کنيد مي بـيـنـيـد کـه در            
همان کنفرانس کپنهاگ و يا بـعـدهـا      
ــد                  ــودن ــال دوم ب ــون ــاســي ــرن ــت " در ان

که با کلارازتـکـيـن و      "  کمونيستهايي
مـارس بـه        ٨ يارانشان براي تعـيـيـن      

عــنــوان روز جــهــانــي زن مــخــالــفــت          
اينطور نـبـود کـه ايـن روز را             . کردند

کمونيستها حتي بدون مقاومتـهـايـي    
سـر  .  در درون خود به کرسي نشانـدنـد  

مـارس جـنـگ فـکـري و               ٨ تثبـيـت     
سياسي درگرفته اسـت کـه بـا وجـود           
آثار اندکي که از آن دوران مانده قابـل  

علت مخالفت آنهـا کـه     .  روئيت است
بعدها هم هميشه به عنوان يـک رگـه       
غير کمونيستي و غـيـر کـارگـري در           
حاشيه باقي ماندند و به حيـات خـود     
ادامه دادند اين بود کـه يـک نـگـرش           
اسکولاستيـکـي و بـيـربـط بـه خـود                
کمونيسم و هم بـه طـبـقـه کـارگـر را               

در مباحث آنهـا  .  نمايندگي ميکردند
قــابــل مشــاهــده اســت کــه تــعــدادي          
ــران                 ــارگ ــه ک ــه زن را مســئل مســئل

نــمــيــدانســتــنــد و يــا حــتــي عــنــوان           
ميکردند که فقط از زنان کارگر بـايـد   

در حـالـي کـه راه حـل             .  حمايت کـرد   
مارکسيسـتـي در هـمـان اوان قـرون               
گذشته بر اين پافشـاري مـيـکـرد کـه          
مســئلــه زن در خــود يــک مســئلــه               
اجــتــمــاعــي اســت و ايــن بــرداشــت             

. از کــارگــر اشــتــبــاه اســت      "  صــنــفــي" 
کارگران خود را نمـيـتـوانـنـد از قـيـد            
استثمار رها کنند مگر آنکه جامـعـه   

و .  را نيز همراه خود رها کرده بـاشـنـد   
ايــن خــود ســر آغــاز پــافشــاري بــر               
کمونـيـسـم کـارگـري بـه مـثـابـه يـک                   
جـنـبـش اجـتـمـاعـي دخـيـل در کـل                   

بـرداشـت امـروز مـا از           .  جامعه بـود   
مبارزات مهم رهبران کمونـيـسـت آن      
دوران اين نيست که مـوفـقـيـت آنـهـا           
اين بود که صرفا جنبش رفع ستـم بـر     
زن را تحت الحمايه خود قرار دادنـد،    

بـه  !  کـردنـد  "  وفـاداري " يا به آن اعـلام    
بـاور مــن تـمــام اهـمــيـت ايــن اقــدام               
کلازتکين و همقطارانش در ايـن بـود     
که ورود کـمـونـيـسـم بـه دخـالـت در                 
عرصه جامعه را به مثابه يک جنبـش  

در .  عظيم اجتـمـاعـي اعـلام کـردنـد          
عين حال سنگ بناي جنبشي را هـم      
درعــرصــه مــبــارزه بــراي حــق زن و             

روي سـنـت   .  برابري پايه گذاري کردند
آنـهـا   .  و نگرش نويني بنيان گذاشتند

فــي الــواقــع کــمــونــيــســم آن دوره را             
صاحب همان تصـويـر اجـتـمـاعـي و             
سياسي کـردنـد کـه در مـانـيـفـسـت                 

. کمونيـسـت نـقـش آن زده شـده بـود                
کــلارازتــکــيــن و يــارانشــان زيــر بــار          
مخالفت يک عده به اسم غير کارگري 
بودن و يا غير طبقاتي بـودن مـبـارزه      

لذا من شـخـصـا      .  براي حق زن نرفتند
ايجاد هشـت مـارس را آغـاز تـولـد                
کمـونـيـسـم بـه مـثـابـه يـک جـنـبـش                     

. طبقاتي و اجتماعي فراگير مـيـدانـم   
بحث بر سـر ايـن       .  نه اينکه قبلا نبود

است که با پا گذاشتن به ايـن عـرصـه      
کمونيسم به همان دکـتـريـن مـارکـس        
بازگشت کـرد کـه بـراي رهـايـي کـل               

اينجا بـود کـه     .  جامعه تلاش ميکند
يک خط بطلاني بر کليه نـگـرشـهـايـي      
کشــيــده شــد کــه کــارگــر را صــنــف             
ميدانستند و حداکثر به اين رضـايـت   

. داده بودند مـريـد کـارگـران بـاشـنـد             
يک کمونيسمي پـا  !  تصوير عوض شد

به عـرصـه تـقـابـلـهـايـي اجـتـمـاعـي                   

گذاشت که قرار بـود در مـقـابـل کـل            
جامعه و کل مـردم، اعـم از ايـنـکـه              
کارگر باشند يا نباشند راه حـل خـود       
را ارائـه و بـر اسـاس راه حـل خـود،                  

 . جنبش اجتماعي ايجاد کند
سالها پس از اين وقايـع و بـويـژه        
پس از شکست انقلاب اکتبر و اوليـن  
حکومت کارگري جهان، دوباره اولين 

. کسي که به اين ريشه ها رجعت کـرد 
شکست انقـلاب اکـتـيـر       .  حکمت بود

موجب شده بود کمونيسم کارگري بـه  
ــب و                    ــده شــده و مــکــات عــقــب ران
نگرشهايي باب بشوند که ربطي نه به 

يـا  .  کمونيسم داشتند و نه بـه کـارگـر       
بهتر است ايـنـطـور بـگـويـيـم کـه بـا                  
تحميل شـکـسـت بـه سـوسـيـالـيـسـم               
کارگري، آن کمونيـسـمـهـايـي کـه در           

ــيـــه بـــونـــد جـــلـــو آمـــدنـــد             . حـــاشـ
کمونيسمهاي بدون ارتباط با تـئـوري   
مارکس، بدون ارتباط با طبقه کارگـر  
ــفــعــالات ســيــاســي و                 و فــعــل و ان

در خـود ايـران       .  اجتماعي در جامعـه 
، ٥٧ چپ ايـران در سـال           .  نگاه کنيد

استقبالي از تظاهرات زنان بر عـلـيـه      
اصلا بـه آن اهـمـيـتـي            .  حجاب نکرد

يک چپ فـرقـه ايـي بـا ريشـه            .  ندادند
هاي ملي گرايانه، مذهبي و گـريـزان     
از تئوري مـارکسـيـسـتـي کـه بسـتـر             

بــحــث .  فــکــري اش تــوده ايــي بــود           
کمونيسم کارگري انتقادي به کل ايـن    

حـکـمـت بـر       .  دهه هاي متـوالـي بـود     
اساس اين نـگـرش بـه ايـجـاد حـزب               
سياسي پرداخت و دوباره بعد از دهـه    
هاي متوالي که جهان انتـظـار عـروج      
آن را ميکشيد، کمونيسم کارگري در 

بــراي مــنــصــور    .  ايــران مــتــولــد شــد     
حکمت و حزبش هم همـه چـيـز سـاده         

اينکه الان ما مي بينـيـم   .  پيش نرفت
مشخصه چپ امروز اين شـده کـه در       
برابر حاکميت مجبور است پـلاتـفـرم      
سياسي داشته باشد، تکليفـش را بـا       
جنبشهاي اجـتـمـاعـي روشـن کـنـد،              
اصلا معني تحزب سـيـاسـي عـوض       

. شده جملگي به خاطر آن تلاشهاسـت 
اينجا هم ما با برداشتهـايـي مـواجـه       
بــوديــم کــه کــمــونــيــســم کــارگــري را          
سـيــســتــم عــقــيـدتــي صــنــف کــارگــر         

فکر ميـکـردنـد بـحـث مـهـم            .  ميديد
حکـمـت، بـحـثـي        "  عضويت کارگري" 

است صرفا در بـاره افـزايـش تـعـداد              
بـرداشـت   .  افراد کارگر در صفوف مـا   
اگر دقـت  .  اجتماعي از اين بحث نشد

کنيد ميبينيد که از قضا خود حـزب    
کمونيست کـارگـري هـم بـه مـحـض               

شکستن اين برداشت و تعرض بـه آن      
و پيشروي براي تبديل ايـن حـزب بـه          
يک حزب اجتماعي و دربرگيرنده، هـم  
خودش رشد کرد، هم باعث صـنـدلـي    
گذاشتن زير پاي جنبشهاي اجتماعي 

به باور مـن اگـر مـنـصـور          .  ديگر شد
حــکــمــت نــبــود، اگــر ايــن نــگــرش             
اجتماعي به کمونيسم، بـه مسـاوات       

.. طلبي، به زن، به کارگر، به کودک و  
نبود در همين جامعه کردسـتـان ايـن      
جنبشها در ايـن مـقـيـاس و بـا ايـن               
ويژگيها جلو نمي آمـدنـد و اگـر ايـن           
جنبشها جلو نمي آمدند و بر مبـنـاي   
چيدمان سيستم عـقـيـدتـي مـنـصـور          
حکمت دست نميبردند راديکـالـيـسـم     
را اجتماعي و توده ايي بکـنـنـد، مـا       

بسـتـر   .  همچنان در نقطه صفر بـوديـم  
ابراز وجود اين جنبشها را من وجـود    
اين کمونيسم ميليتانـت و در عـيـن          

مقـاومـتـهـاي     .  حال اجتماعي ميدانم
سياسي، نظري و عقيدتي را حکـمـت   
در هم شکست و مـوانـع سـيـاسـي و            
اجـتـمــاعـي را رهــبـران عــمـلــي ايــن              

در همان دوره کم .  جنبشها کنار زدند
نبودند کساني که تـوجـه و اشـتـيـاق            
منصور حکمت و کمونيسم کـارگـري     

و به همه مسائل جامـعـه،    مردمرا به 
عدول از تعلق طبقاتي، يا بهتر اسـت    

کــارگــر "  صــنــفــي" بــگــويــيــم تــعــلــق       
ــد   ــدن ــان هســت جــواب        .  مــيــدي ــادت ي

حکمت را به مقاومتهاي آنها؟ ايشان 
حزبي که در مـيـان کـارگـران،           :  گفت

براي سازمـانـدهـي سـوسـيـالـيـسـتـي             
کارگران، فعاليت نکنـد، بـنـظـر مـن          

اما کـمـونـيـسـمـي       .  کمونيست نيست
که عليه راسيسم، عليه تبعيض عليه 
زنان، عليه حکومت مذهبي، عـلـيـه      
آزار کودکان، عليه ناسـيـونـالـيـسـم و         

گري، عليه استبداد سياسي بـه   قومي
ميدان نيايد و بسيج و سـازمـانـدهـي       
نکند، حزب سـيـاسـي نـيـسـت، يـک              
موجوديت محفـلـي، پـيـشـاحـزبـي و            

ربــط بــه جــدال        ســيــاســي و بــي       غــيــر
اجتماعي بـر سـر مـحـو طـبـقـات و                  
استثمار و دولـت در صـحـنـه تـاريـخ             

هــمــه ايــنــهــا اَشــکــال     .  واقــعــي اســت  
هـر  .  وجودي جنبش کمونيستي اسـت 

جـنـبــشـي بــراي اجـتــمـاعـي شـدن و                
اجــتــمــاعــي عــمــل کــردن بــايــد بــه             
معضلات جامعه، کـه گـريـبـانـگـيـر            

هاي وسيع مـردم نسـلـهـاي زنـده           توده
ساکن کره ارض در آن مـقـطـع اسـت           

ايــنــهــا مشــخــصــات    .  جــواب بــدهــد  
کـمـونـيـسـم      .  وجودي کمونيسم اسـت   

محصول جنبش ضد راسيـسـتـي، يـا       
هـاي     ضد استبدادي، نيـسـت و پـايـه        

ــبــش                 ــمــاعــي خــود را در جــن اجــت
ــســتــي و ضــد           ضــد ــزاري و       راســي ت
اسلامي بـاز تـولـيـد          شاهي و ضد ضد

اما تمام اهميت مارکس در .  نميکند
اين است که ميخواهد کمونـيـسـتـهـا      

تـغـيـيـر دادن       .  جهان را تغييـر دهـنـد     
جـهـان، و دسـت بـردن بـه ابـزارهــاي                 
تغيير دادن جـهـان، کـوبـيـدن مـوانـع            
تغيير سـوسـيـالـيـسـتـي جـهـان کـار                 

کـه  هـم    کمونيسـمـي     .  کمونيسم است
. را نکند، کمونيسـم نـيـسـت       کاراين 

بنظر من کساني که هويـت کـارگـري      
اي بـراي تـبـلـيـغ             کمونيسم را بـهـانـه     

طـلـبـي صـنـفـي سـوسـيـالـيـسـم                  انزوا
کارگري قرار ميدهند، مارکسـيـسـت    

و مــارکســيــســت بــودن       .  نــيــســتــنــد 
سازماندهـي عـروج طـبـقـه کـارگـر              ( 

. بعنوان ناجي جهان و نـه فـقـط خـود        
شـرط  )  رجوع کنـيـد بـه مـانـيـفـسـت            
 .پيروز کردن کمونيسم است

کمونيسم و کارگر بايد در ميـدان  
مبارزه با استبداد و تبعيض و کـهـنـه    
پرستي حضور داشته بـاشـنـد، حـتـي        
اگر جنبش عمل مسـتـقـيـم کـارگـري         

تــري از      هــنــوز در مــراحــل ابــتــدايــي      
رشدش باشد، يا در موضع تـدافـعـي      

همين امروز حزب کمونـيـسـت    .  باشد
کارگـري تـا حـدود زيـادي يـک تـنـه                  

اي را    سنگرهاي سياسي تعيين کننده
نگاه داشته است و دستور پيـشـرويـي    
را بــه مــبــاحــثــات در مــورد ايــران              

ــحــمــيــل کــرده اســت         ــبــال    ...  ت در ق
ــرهــنــگ مــدرن،             ــان، ف مــذهــب، زن

ايـن  .  سرنوشت رژيم اسلامي و غـيـره    
انعکاس فعاليت ايـن    .  مبالغه نيست

هــا، در فضــاي        حــزب را در رســانــه       
ايرانيان خارج، در جدل وسـيـعـي کـه         

هاي مدافـع   سران ريز و درشت نهضت
حفـظ و يـا تـعـديـل جـزئـي اوضـاع                   

انــد، و      مــوجــود بــا مــا راه انــداخــتــه        
بخصـوص، و ايـن جـالـب اسـت، از                

اي که همـيـن درجـه انـعـکـاس            علاقه
هـا و رسـيـدن           فعاليت ما در رسـانـه      

ماتريال ما به ايران، در خـود کشـور         
وسـعـت   .  برانگيخته است ميتوان ديد

مخالفان تند و تيز ما، درسـت مـثـل      
گسترش روي آوري به ما، اين حضور 

اگر فضاي سـيـاسـي    .  را نشان ميدهد
در ايران گشـوده بشـود، هـم شـوراي             

مذهبي  کارگري، و هم روشنگران ضد
طـلـب را در ايـن             و هم زنـان بـرابـري       

 ...هشت مارسھاى کردستان و ظھور 
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! مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

سنگرها کنار خود خواهيد يافت و نـه  
در پــاي شــعــرخــوانــي گــلــشــيــري و              
ميتينـگ جـبـهـه مـلـي يـا داريـوش                 

 ".همايون
اگر خـلاـصـه کـنـم بـه نـظـر مـن                    
ويژگي کردستان اين بود که کمپ چـپ  
آن قبل از هر جايي، اين نوع نگرش را 
گرفت، هضم کرد، به آن لبيک گفـت و    

نتيجه اش ايـن شـد         .  دست به کار شد
. تـاريـخ سـاخــت     .  کـه سـنـت گـذاشـت         

هـمـايـش    .  هشت مارس بـوجـود آورد      
جــنــبــش .  حــقــوق کــودک ايــجــاد کــرد      
 .کارگري را روي پا بلند کرد

 
الان بايد چه بکـنـيـم؟ بـر       :  ايسکرا

 مبناي همين دستاوردهاي ايجاد شده
اوليـن کـاري کـه بـايـد            :  مهرنوش

بکنيم همين ايجاد خودآگاهي در بـاره  
ادامــه دادن پــروژه اجــتــمــاعــي و                  
مشخصا ترميم کردن، قويـتـر کـردن،      
نهادينه کردن و تثبيت کردن موقعيت 
جنبش برابري طلبي در کـردسـتـان و          

پـي  .  جنبش کمونيسم کـارگـري اسـت       
گرفتن سنتها و تاريخ تلاشهايمـان در    

بـايـد جـنـبـشـي،         .  اين ارتـبـاط اسـت       

مسئله .  سياسي و اجتماعي کار کنيم
زن يک مسـئلـه مـهـم جـامـعـه ايـران                 

دروازه پرت کردن چـپ جـامـعـه       .  است
ايران و حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه          

مسئله زن و جنبشي کـه    .  قدرت است
حول نخـواسـتـن قـوانـيـن اسـلامـي و               
حاکميت ايجـاد شـده ايـن شـانـس را              
هنوز دارد که آنقدر قوي بشود، آنـقـدر   
هماهنگ بشود که با متـحـد شـدن و        
حرکت منسجم با ساير جنبشهاي حق 
طلبانه تحول بزرگ و عظيـم سـيـاسـي       
ايجـاد کـنـيـم، حـاکـمـيـت را بـه زيـر                     

هشت مارس در ايـن راسـتـا          .  بکشيم
بويژه در کردستـان  .  براي ما مهم است

که في الواقع پيش کسوت راه انـدازي    
و ايجاد سنتهاي سياسي و اجتمـاعـي   

مـا بـه     .  راديکال در اين زميـنـه اسـت     
هشت مارس صرفا به مثابه آکسـيـون   
نگاه نمي کنيم، ولو ايـنـکـه از جـنـبـه           
آکسيوني هم برپايي همايشهـاي تـوده     
ايي بزرگ، ارائه قطعنامه ها و بيانـيـه   
هــا و گــرد آمــدن مــردم را بــه ايــن                   

امـا خـود     .  مناسبت مـهـم مـيـدانـيـم          
همين هم نتيجه نـگـرش اجـتـمـاعـي،         
. راديکال و سياسي به مسئله زن است

يک مثالي بزنم تا منظورم را دقـيـقـتـر     
بـــه جـــنـــبـــش    .  بـــيـــان کـــرده بـــاشـــم      

ناسيوناليست، راست و محافظـه کـار     
بـراي ايـنـکـه پـروژه          .  ايران نگاه کنـيـد  

سياسي خودش را به پيش بـبـرد هـمـه       

از کار فـرهـنـگـي،     .  جور کاري ميکند
. هنري، سياسي، اجتـمـاعـي و غـيـره         

اينها وقتي بعد از دو هـزار و پـانصـد        
ســال پــروژه ســيــاســي شــان بــه آنــهــا             
ميگويد بـايـد حـقـوق بشـري بـاشـنـد               
دست ميبرند زير تاريخ و يک کـتـيـبـه       
ايي را از کـورش در مـي آورنـد و بـه               

حـال کسـي     .  خورد جامعـه مـيـدهـنـد       
نيست ازآنها بپرسد اين شـاهـان شـمـا       
که اينقـدر حـقـوق بشـري بـودنـد چـرا                
پسران کورش سر همديگر را براي تـاج  
و تخت بريـدنـد؟ يـکـي ديـگـر دنـبـال               

. کنوانسيون رفع تبعيض افتـاده اسـت    
سئوال من اين است که آيـا يـاران مـا        
ميدانند اولين کنوانسيون و اعلامـيـه   
جهاني براي احقاق حقـوق زن بـعـد از          
انقلاب اکتبر توسط حکومت کارگري 
در شوروي به جهان ارائه شد؟ منشـور  
حقوق انساني آنهـا بـر خـلاف حـقـوق            
بشر مالکيت خصوصي را مطلـقـا بـه      
رسميت نمي شناسد و حـقـوق کـامـل         

. زن و مــرد را خــواسـتـار شـده اســت               
برنامه يک دنياي بهتر نمونـه مـدرن و       
امروزي هـمـان سـنـدهـايـي اسـت کـه               
قانون اساسي يکي از پر جمعيت ترين 
کشورهاي جهان در دوران حـکـومـت          

متعاقب اکتبربـود  .  کارگري بوده است
که همين اسناد نيـم بـنـد امـروزي بـا            
کپي آبکي اسناد قبلي و با وارد کـردن  
ايـدئـولـوژي مـالــکـيـت خصـوصـي و               

ابتدا عليه اين بختک اسلامي که بـا    
اسيد و تيغ و اعدام و سـنـگـسـار بـه        
جان آنها افتاد سخت جنگيده انـد و      
امروز بـه شـهـادت طـرح شـکـسـت                

، آمارهاي " امنيت اجتماعي" خورده 
چندصد هزاري تـذکـر و تـوبـيـخ بـه               

، و اعـلام عـجـز و          " زنان بد حجاب" 
امام جـمـعـه هـا و              وحشت هر روزه

در اعـمـال      سـران رژيـم          سرداران و  
حجاب و آپارتايد جنسـي، مـيـتـوان       
گفت که حکومت اسلامي جنگ بـر  

حـجـاب و     .  سر حجاب را مـي بـازد      
آپارتـايـد جـنـسـي اکـنـون در واقـع                 

جمهوري اسـلامـي در       "  شيشه عمر" 
دست مردم و بويژه نسل جوان اسـت    
که مترصدند تا در اولـيـن فـرصـت           
آنرا بر زمين کوبند و کار اين هـيـولا   

 . را تمام کنند
  
مارس روز جهانـي زن بـرابـر         ٨  

اسفند يکي از اين فرصت هـا   ١٨ با 
هشــت .  و مــربــوط تــريــن آنــهــاســت      

مارس به يـاد اعـتـصـاب کـارگـران             
زنان شيکاگو براي اعتـراض بـه بـي        
حقوقي شرم آور و بردگي جنسي کـه    
جــامــعــه حــاضــر بــر زنــان اعــمــال             

در ايـران نـيـز      .  ميکند، شکل گرفت
اولين جنبشي که پيشاپيش جامـعـه   
علنا در مقابل جـمـهـوري اسـلامـي        
ايستاد جنبش آزادي زن و تظاهـرات  

مارس در کمتر از يک ماه بعـد از     ٨ 
هشـت مـارس     .  بهمـن بـود     ٢٢ قيام 

امسال فرصتي اسـت تـا کـاري کـه             
تظاهرات پرشکوه و قهرمانانـه زنـان     

آغــاز کــرد را بــه           ٥٧ در اســنــفــد      
در سـي امـيـن        .  سرانجام بـرسـانـيـم      

مـارس     ٨ سالگرد آن تظاهرات بايد   
امسال را چه در داخل و چه در خارج 

ايـران بــه ســال مـحــکــومـيــت رژيــم            
آپارتايد جنسي و پايان دادن بـه ايـن     

 . وحشيگري تبديل کنيم
  

حزب کمونيست کارگري با تمام 
قوا در اين جهت تـلاش مـيـکـنـد و          
همه مردم ايران، همه زنان و مـردان      

 ٨ آزايخواه را فرامـيـخـوانـد تـا روز            
عليه حجاب و   )  اسفند ١٨ ( مارس 

علـيـه تـبـعـيـض جـنـسـي و عـلـيـه                     
حــکــومــت ضــد زن و اســلامــي بــه           

حزب بويژه همه زنـان  .  خيابان بيايند
و مردان جوان را فراميخواند تـا روز    

مارس را چـه در مـحلـه، کـلاس              ٨ 
درس و محيط کار و چه در خـيـابـان    
و در اجتـمـاعـات وسـيـع، بـه روزي             
تبديل کنند که نه فـقـط سـران رژيـم         
اسلامي که تمام دنيا ببيند که پايان 
حکومت حجاب و آپارتايد جـنـسـي      

مـارس بـايـد         ٨ در .  فرا رسيده است
حجاب ها را برداشت، بايد قوانين و 
مقررات اسلامي و ضد زن را زير پـا  

ديـوارهـاي آپـارتـايـد         له کرد، بـايـد     
جنسي را در هر کـجـا سـاخـتـه انـد             
فروريخت، و بايد در اجـتـمـاعـات و       
: گردهمايي ها بطور متحد فرياد زد

 ! حکومت ضد زن بايد برود
  

زنده باد هشت مارس، زنده باد  
 !  آزادي و برابري

 !سرنگون باد حکومت ضد زن
 !مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد جمهوري  
  !سوسياليستي

 حزب کمونيست کارگري ايران  
اسفند   ٣ ، ٢٠٠٩ فوريه  ٢١ 

 ١٣٨٨ 
 

سه نفر ديگر از هـمـراهـان او را نـيـز                
 . زخمي کردند

عموي بهزاد مـي گـويـد بـعـد از              
شکنجه کردن بهزاد، جـنـازه او را بـه            
گوشه اي انداخته بـودنـد و وقـتـي بـا              

. جنازه او مواجه شدم او را نشـنـاخـتـم    
ابتدا او را شکنجه کرده، هر دو پاي او 
و گردنش را شکسته بودند و سپس او   

خانواده بهـزاد  .  را به رگبار بسته بودند
در خصوص اين جنايت، بـه سـازمـان        
حقوق بشر شاخـه وان شـکـايـت کـرده            

جـنـازه بـهـزاد گـل مـحـمـدي در                 .  اند
در سلماس بخـاک  " ديشواني" روستاي 
 . سپرده شد

کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن                
محکوم کردن اين جنايت هولناک، بـه    

خانواده و بستگـان و دوسـتـان بـهـزاد            
مـا از هـمـه مـردم           .  تسليت ميگويـد 

ميخواهيم که ضمن اعتراض بـه ايـن       
جنايت، خواهان معرفي و مـحـاکـمـه         

 . قاتل و عاملين اين جنايت بشوند
 

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري ايران

 ٢٠٠٩ فوريه  ٢٤ 
 ١٣٨٧ اسفند  ٦  

 ...مزدوران رژيم يک کارگر ديگر 
 1از صفحه

 

منافع خودشان بـه عـنـوان سـنـد و              
مبناي تعريف حقوق بشـر و حـقـوق        

 . زن وارد جامعه شد
کار ما در يک کلام پيشبرد همه 
جانبه اين جـنـبـش، هـژمـونـي دادن           
سياستهاي کمونيسـت کـارگـري در        
قبال آن، ايجاد تشکلهاي مختـلـف،   
نــهــادهــاي مــخــتــلــف، ابــراز وجــود        
ســيــاســي و اجــتــمــاعــي رهــبــران و          

نمايندگان مـخـتـلـف ايـن جـنـبـش،             
دخالتگري فعال و روزمـره سـيـاسـي       
در قبال ستم کشـي زن و تـکـيـه بـه              
نگرش و ظرفيتهاي حزب کمونيست 

امــيــدوارم هشــت     .  کــارگــري اســت    
مارس امسال در کردسـتـان مـانـنـد        
همه همايشـهـاي تـاکـنـونـي از ايـن              

 . جهت يکتا و غرور انگيز باشد
 

ــــاى  ــــھ ــــارس ــــت م هش
 ...کردستان و ظھور 

 3از صفحه

 ...روز جھانى)اسفند ١٨(مارس  ٨زنده باد 
 1از صفحه 


